
قتل خونین پسر جوان با ضربه قمه در کهریزک 
حوادث رکنا: فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دستگیری جوان 30 ساله که 
در نزاع و درگیری خیابانی، فردی 28 ســاله را در محدوده »کهریزک« به قتل 
رسانده بود خبرداد. ســرهنگ محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی شهرستان 
ری در تشریح این خبر بیان داشت: در پی اعلام خبر از سوی مرکز فوریت های 
پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری،  در یکی از خیابان های محله 
»کهریزک«، بلافاصله ماموران کلانتری 170 کهریزک به محل اعزام شدند. وی 
خاطرنشــان کرد: باحضور ماموران در محل مشخص شد یک جوان 30 ساله در 
پی نزاع خیابانی بر اثر ضربه چاقو جوان 28 ساله ای را از ناحیه گردن به شدت 
مصدوم کرده است. سرهنگ طرهانی در ادامه تصریح کرد: متهم که با در دست 
داشتن سلاح سرد)قمه( همچنان  اقدام به قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت 
در بین شــهروندان می کرد با شلیک چند تیر هوایی ماموران کلانتری دستگیر 
و به مقر انتظامی  انتقال داده شــد.این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: مصدوم 
این حادثه بلافاصله به  بیمارستان انتقال ولی  با وجود تلاش تیم پزشکی بر اثر 
شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد. به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی 
شهرستان ری در پایان اظهار داشت: متاسفانه فقدان مهارت های لازم و تصمیم 
گیــری در بدترین زمان ممکن یعنی عصبانیت، منجر به بروز این گونه اتفاقات 
شوم می گردد که یک فرد را به آغوش سرد خاک سپرده و فرد دیگر را با آینده 

ای تاریک و تباه رو به رو می سازد.

دستگیری اعضای باند جعل 
و فروش مدارک دانشگاهی

معــاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا از دســتگیری باند جاعلی که مدارک 
دانشگاهی را به افراد فرصت طلب در داخل و خارج از کشور به قیمت های گزاف 
به فروش می رساندند، خبر داد. سرهنگ  ضرغام آذین در تشریح این خبر اظهار 
داشــت: با توجه به تدابیر رئیس پلیس آگاهی فراجا مبنی بر اشراف اطلاعاتی بر 
مجرمان و ارتقا احساس امنیت شهروندان و همچنین درخواست حراست دانشگاه 
آزاد اســلامی، مبنی بر رسیدگی پرونده جاعلان مدارک دانشگاه آزاد اسلامی در 
دستور کار ویژه این مرکز قرار گرفت. وی افزود: حسب دلایل و قرائن جمع آوری 
شده مشخص شد، افرادی ضمن تشکیل باند و ارتباط با لایه های دارای دسترسی 
به اطلاعات در مراکز حســاس علمی و دانشگاهی نسبت به جعل مدارک رسمی 
و ارائه ریز نمرات و همچنین استعلام مثبت تاییدیه، اقدام و مدارک مذکور را به 
افراد سوء استفاده کننده در داخل و خارج از کشور به قیمت های گزاف به فروش 
می رساندند. به گزارش ایسنا، معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: 
ضمن هماهنگی قضائی و هماهنگی با عوامل حراست دانشگاه موصوف و پس از 
شناسایی باند مذکور در قرارهای صوری جداگانه با انجام شیوه و شگردهای پلیسی 
2 تن از متهمان دستگیر و تعداد 12 مدرک رسمی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه 
مهر و تاییدیه های مربوطه و مبلغ 8 هزار دلار کشف و ضبط شد. بنابر اعلام سایت 
پلیس، وی با بیان اینکه متهمان با قرار قانونی متناسب روانه زندان شدند، ادامه 
داد: این افراد فرصت طلب در بازجوئی های فنی - علمی به عمل آمده به جعل 2۵ 
مدرک دانشگاهی و فروش به افراد داخل و خارج از کشور معترف شدند. سرهنگ 
آذین تصریح کرد: نظر به اظهار رضایت مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی از عملکرد 
موفق پلیس و با توجه به اشــاعه آثار ســوء جعل مدارک دانشگاهی که اخیرا در 
سطح جامعه گسترش پیدا کرده، بهترین عملکرد در برخورد قاطعانه و پی در پی 
با جاعلان متعلق به پلیس آگاهی فراجا می باشد به طوری که تا کنون ده ها باند 

توسط مرکز عملیات ویژه متلاشی شده است.

 متلاشی شدن باند تبهکار و اراذل و اوباش 
در بابلسر 

باند ۵ نفره تبهکار و اراذل و اوباش در شهرســتان بابلســر متلاشــی شد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ افضلی فرمانده انتظامی شهرستان 
بابلسر گفت: باند ۵ نفره تبهکار و اراذل و اوباش در عملیات ضربتی پلیس به 
اتهام اخاذی، زورگیری، تیراندازی غیر مجاز، خرید و فروش سلاح و مهمات، 
جعل اســناد و زمین خواری در این شهرســتان متلاشی شد.او افزود: در این 
عملیات مقادیر زیادی اســناد و مدارک هویتی مالباختگان به همراه 2 قبضه 

سلاح گرم غیرمجاز یک دستگاه خودرو از متهمان کشف شد.

انتظامی

حمله نوچه های شرور عاشق 
به عروس خانم در آرایشگاه 

طراح حمله وحشت آور به آرایشــگاه زنانه کسی نبود جز 
پسرعموی عروس  خانم که می خواست انتقام بگیرد.

چندی پیش ماجرای حمله به یک آرایشگاه زنانه به پلیس 
مخابره شــد و ماموران خیلــی زود خود را به محل حادثه 
رساندند.جلوی در این آرایشگاه که در طبقه دوم ساختمان 
قرار داشــت ماشین عروس به چشــم می خورد که نه تنها 
تزئیناتش به هم خورده بود بلکه هر 4 چرخش پنچر شده 

و دورش جمعیت زیادی ایستاده بودند.
ماموران ابتدا بالای سر این ماشین عروس ایستادند و دیدند 
شیشه هایش شکســته و بدنه اش نیز با ضربات شئ نوک 
تیزی شکاف برداشته است.تیم تجسس از پله ها بالا رفت و 
داخل آرایشگاه زنانه شد، همه آینه ها شکسته، لوازم آرایش 
روی زمین ریخته شده بود، چهار زن در گوشه ای ایستاده 
و گریــه می کردند و یک مرد با کت و شــلوار پاره در حال 

دلداری دادن به عروس خانم بود.
لباس عروس در گوشه ای روی زمین افتاده بود و ماموران 
دیدند روی آن همه نوع لوازم آرایشــی ریخته شده است.
جوان 2۵ ســاله که دامــاد بود با صدای وحشــت زده به 
ماموران گفت: من و شیرین هم  دانشگاهی هستیم و پس 
از آشنایی چون دختر خوبی بود به خواستگاری  اش رفتم 
و قرار گذاشــتیم امروز عروسی کنیم.وی افزود: الان همه 
میهمان هــا در تالار منتظر ما هســتند و در تماس با یک 
مزون لباس عروس خواســته ام خیلی سریع لباس عروس 
مناســبی را به اینجا بفرستند، خودم نیز در مسیر تالار به 
مغازه ای رفته و کت و شلواری تهیه می کنم.حمید که هنوز 
حیرت زده بود، گفت: من با ماشــین عروس به اینجا آمدم 
و جلوی در ایســتادم، گروه فیلمبردار نیز همراهم بود که 
ناگهان 3 مرد جوان که ماسک به صورت زده بودند با قمه 
و شمشیر ســراغمان آمدند. آنها ابتدا دوربین فیلمبرداری 
را گرفتند سپس نزدم آمده و خواستند سوار خودرو شوم، 
یکی از آنها نزدم نشست و 2 مرد دیگر از پله ها بالا رفتند، 
چیــزی دیگر ندیدم تــا اینکه آن دو مرد بازگشــتند و با 
قمه هایشان لاســتیک های ماشین عروس را پنچر کردند، 
تزئیناتش را به هم زدند و بــا پیاده کردن من لباس هایم 
را پاره کرده ســپس ضرباتی نیز به ماشین زدند و سوار بر 

موتوسیکلتی فرار کردند.
داماد بدشانس افزود: وقتی خودم را به آرایشگاه رساندم این 

صحنه را دیدم و فهمیدم چه اتفاقی افتاده است.
شیرین که باور نمی کرد روز عروسی اش چنین اتفاقی رخ 
داده باشد به ماموران پلیس گفت: وقتی در آرایشگاه را زدند 
تصور کردم حمید است، با خوشرویی جلوی در ایستادم و 
خواهرشــوهرم در را باز کرد اما ناگهــان 2 مرد که قمه و 
شمشیر داشتند داخل آمدند، آنها اینجا را به هم ریختند و 
با ریختن لوازم آرایش روی لباسم خنده ای کرده سپس دار 
و ندار زن آرایشگر و طلاهایمان را دزدید و رفتند.ماموران 
که در حال تحقیق از 4 زن دیگر بودند متوجه شدند مردان 
مهاجم ابتدا قصد سرقت نداشتند و زمانی  که خواهر  شوهر 
شیرین از ترس گفته طلاهایمان را ببرید و کاری به کار ما 
نداشته باشید آن دو نگاهی به یکدیگر انداخته و دست به 
این سرقت نیز زده اند. همزمان با تحقیقات پلیس، حمید 
توانست لباس عروس آماده کرده و خودرویی را نیز به جای 
ماشین عروس از بستگانش تهیه کند.2 روز بعد، تازه عروس 
و داماد به دادســرا مراجعه کرده و خواستار ردیابی مردان 
مهاجم که طلاهایشان را دزدیده و به آنان خسارت زیادی 
زده اند، شدند. وقتی با دستور بازپرس پرونده، تیمی ویژه از 
پلیس وارد عمل شد، آنان در نخستین اقدام با این فرضیه 
که انگیزه مهاجمان انتقامجویی بوده به تحقیق از شیرین 
پرداختند. وی گفت: از روز عروســی تــا حالا خیلی فکر 
کرده ام و به این نتیجه رسیدم این کار زیر سر پسر عمویم 

است که »مهدی« نام دارد.
شــیرین افزود: مهــدی از دوران کودکی همبــازی ام بود 
و خانواده هایمان مرتــب در گوش ما می خواندند که عقد 
دخترعمو و پسرعمو در آسمان ها بسته شده است و ما نیز 
با همین تصور بزرگ شدیم اما مهدی پایبند مسائل اخلاقی 
نبود و یکه  بزن و شــرور محله مان شد، روزهای نخست از 
اینکه همه درباره مهدی حرف می زدند و از او می ترسیدند 
خوشحال بودم اما خیلی زود پشیمان شدم چرا که مهدی 
شیشه ای شد.پسرعمویم همیشه به من ابراز علاقه می کرد،  
او مواد فروش است و درس نخوانده اما من به دانشگاه رفتم 
و دیگر اعتنایی به مهدی نداشــتم، خانواده ام نیز وی را از 
خانه  مان طرد کرده بودند تا اینکه به خواســتگاری  ام آمد 
و قاطعانه جواب نه دادم. مهدی دســت  بردار نبود. من در 
دانشگاه با حمید آشنا شدم و قرار شد با هم ازدواج کنیم، 
احتمال می دهم مهدی وقتی شــنیده من در حال ازدواج 

هستم این توطئه چینی را کرده است.
حمید نیز گفت: من تا شــب عروسی در جریان این پسر 
عموی خشن نبودم و حالا خواستار پیگیری پرونده شکایتم 
از مهدی هســتم.با ایــن ادعاها، پلیس به تجســس های 
ویژه پرداخت و توانســت مهــدی را وقتی در خانه یکی از 
دوستانش در حال کشیدن شیشه بود، دستگیر کند.مهدی 
ابتدا خود را شــوکه نشان می داد و می گفت که بیمار بوده 
و اعتیاد جرم نیســت اما وقتی شنید دخترعمویش از وی 
شــکایت دارد، گفت: باور نمی کنم شیرین از من شکایت 
کند، او را به زور شوهر دادند وگرنه حالا باید با هم ازدواج 

می کردیم.
این مرد شــرور که بررسی های پلیسی نشان می دهد یکی 
از اشرار سرشناس محله شان است چند روزی سکوت کرد 
تا اینکه مطمئن شد به  خاطر حمله به آرایشگاه زنانه تحت 
بازجویی اســت و گفت: اگر دختــر عمویم می خواهد من 
حرف بزنم چاره ای نیســت! من و دختر عمویم همدیگر را 
دوست داریم اما عمویم چنین اجازه ای نمی داد و نگذاشت 
با هم ازدواج کنیم.وقتی مطمئن شدم قرار است شیرین و 
هم  دانشگاهی اش عروسی بگیرند به جمع  آوری اطلاعات 
پرداختم و توانستم آمار تالار و حتی آرایش عروس را بگیرم 
3 نوچه به نام های »یعقوب«، »حسن« و »کامران« دارم از 
آنها خواســتم به آرایشگاه حمله کنند و انتقامم را بگیرند. 
آنها بدون اینکه بپرســند عروس  خانم چه کسی است این 
کار را انجام دادند، وقتی شنیدم با وجود این حمله عروس 
و داماد به تالار رسیده اند و مراسم برگزار شده است شوکه 
شدم چرا که از دور نظاره  گر کارهای نوچه هایم بودم.مهدی 
درباره سرقت طلاجات گفت: اطلاعی از دزدی ندارم شاید 
نوچه  هایم پنهانکاری کرده اند. من گفته بودم لباس عروس، 
داماد و ماشــین آنها را تخریب کنند و بعد از این کار هیچ 
کدام درباره سرقت طلاجات حرفی نزدند. به گزارش رکنا، 
با اعترافات پسرعموی شرور، کارآگاهان خیلی زود توانستند 
3 مهاجم جوان را در خانه مجردی شــان دســتگیر کنند.

یعقــوب در بازجویی ها گفت: ما اجیر شــدیم و این کار را 
کردیم، قصدمان سرقت نبود اما یکی از زنان داخل آرایشگاه 
طلاهایش را به ما داد و همین باعث شد طلاهای دیگران 
را نیز بگیریم اما از ترس به مهدی نگفتیم.2 مهاجم دیگر 
نیز ادعاهای یعقوب را تکرار کردند و از اینکه در این توطئه 
شــرکت داشته اند ابراز پشیمانی کردند. بنا بر این گزارش، 
پسرعموی انتقامجو و 3 نوچه اش در بازداشت بسر می برند 

و تحقیقات در زمینه دیگر جرائم آنان ادامه دارد.

پرونده
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رئيــس پليــس آگاهــي پايتخت از 
شرکت  مديرعامل  قاتل  دســتگيري 
در سهروردي،  ساخت وساز ساختماني 

خبر داد.
سردار »علي ولیپور گودرزي« رئیس پلیس 
آگاهي پایتخت اظهار کرد: عقربه ها ســاعت 
یــک بامداد ســیزدهم خردادماه را نشــان 
مــي داد که پســر جواني هراســان با مرکز 
فوریت هاي پلیسي 110، تماس گرفت و با 
صدایي لرزان به اپراتور گفت، ســرایدر یک 
شرکت خصوصي ساخت وساز ساختماني در 
خیابان سهروردي هستم؛ هنگامي که وارد 
اتاق مدیرعامل شــرکت شــدم جسدش را 

مشاهده کردم؛ لطفاً کمک کنید.
وي افزود: طولي نکشــید کــه ماجراي این 
مرگ مشــکوک در بي سیم کارآگاهان اداره 
دهم پلیــس آگاهي تهران بــزرگ پیچید 
و همراه تیم بررســي صحنــه جرم پاي در 
شرکت موردنظر گذاشــتند.این مقام ارشد 
انتظامــي عنوان کرد: تیــم جنایي در اتاق 
مدیرعامل جســد مرد حدوداً 44 ساله اي را 
مشاهده کردند که از ناحیه سر هدف شلیک 
گلوله قرار گرفته و به قتل رســیده بود؛ در 
بررسي هاي اولیه نیز یک پوکه کلت کمري 
کشف شد و پزشک صحنه زمان مرگ را بعد 

از ظهر همان روز اعلام کرد.
سردار گودرزي گفت: ســرایدار شرکت که 

نیمه شب جسد را کشــف کرده بود، ماجرا 
را اینطور توضیح داد، همســر مقتول با من 
تماس گرفت و با ابراز نگراني مدعي شد که 
شوهرش تلفن را جواب نمي دهد و به خانه 
نیامده اســت؛ براي همین  درخواست کرد 
ساعت یک بامداد به شــرکت بروم که این 
کار را انجام دادم و جسد مرد جوان را پشت 
میــز کارش پیدا کردم. وي افزود: تحقیقات 
ابتدایي حکایت از آن داشت، مقتول صاحب 
شرکت ساخت وساز ساختماني بوده که قاتل 
در زماني خلوت با اجراي نقشــه قبلي وارد 
آنجا شــده و احتمالاً به خاطــر اختلافات با 
ســلاح گرم مرتکب جنایت و نهایتاً قبل از 

رسیدن پلیس پا به فرار گذاشته است.
رئیس پلیــس آگاهي پایتخــت گفت: در 
جریــان بررســي هاي میداني از شــرکت 
موردنظر شــریک کاري مقتول به نام پویا به 
صحنه جرم آمد اما کارآگاهان  با بررسي هاي 
موشــکافانه پي بردند که او ساعتي قبل به 
خانه  خود در جنوب شــرق تهــران رفته و 
لباســش را عوض کرده که همین موضوع 

شک تیم جنایي را برانگیخت!
سردار گودرزي عنوان کرد: بدین ترتیب تیم 
تحقیق با دستور قضائي پاي در خانه شریک 
مقتول گذاشــتند و در ماشــین لباسشویي 
وي لباس هاي خونین )شست وشــو نشده( 
را کشــف کردند که با ارســال آن به مرکز 

تشــخیص هویت پلیس آگاهي  و اقدامات 
علمي و محرز شــدن نقش وي در جنایت، 
پویا دســتگیر شــد. وي افزود: تیم بررسي 
صحنه جرم که در جریان تحقیقات متوجه 
شــده بودند حافظه دوربین  هاي مداربسته 
شرکت توسط قاتل آسیب عمدي دیده است 
با بهره گیري از روش هاي علمي فیلم آن را 

بازبیني کردند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس 
آگاهي تهــران بزرگ متذکر شــد: در این 
شاخه از تحقیقات مشخص شد، روز حادثه 
پویا وارد اتاق مقتول شده و پس از گذشت 
حدود 10 دقیقه با حالت مضطرب و پریشان 
از اتاق خارج و با موتورسیکلت شخصي محل 
را ترک کرده و تا زمان کشــف جسد، هیچ 

فرد دیگري وارد محل جنایت نشده است.
وي افزود: اقدامات اطلاعاتي حاکي از آن بود 
که پویا مســائل مالي اختلافات گسترده اي 
با مقتول داشته اســت و همسر وي که در 
شرکت کار مي کرده  یک ساعت قبل از وقوع 
قتل با حالتي مضطرب محل کارش را ترک 
کرده و در زمان حضور تیم جنایي در صحنه 
جرم نیز به ســرایدار ساختمان متذکر شده 
که فرار کند. همین ســرنخ مهم در پرونده 

کافي بود تا همسر پویا هم دستگیر شود.
ســردار گودرزي عنوان کرد: شریک مقتول 
کــه در جریــان تحقیقات منکــر هرگونه 

درگیــري بود پــس از مواجه با شــواهد و 
مدارک موجود با اظهارات ضد و نقیضي به 
صورت ضمني به قتل ناخواســته مرد جوان 
اعتراف و عنوان کرد که ســلاح کمري را در 
جریان فرار داخل یک ســطل زباله انداخته 
است.وي متذکر شــد: متهمان براي روشن 
شــدن زوایاي پرونده در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهــي تهران بزرگ قرار 

گرفتند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
دستگيري 6 سارق اماکن عمومي در 

جنوب تهران
رئیس پلیس آگاهــي پایتخت همچنین از 
دستگیري 6 سارق اماکن عمومي در جنوب 

تهران، خبر داد.
سردار »علي ولیپور گودرزي« رئیس پلیس 
آگاهي پایتخت اظهار کرد: با وقوع چند فقره 
ســرقت  از اماکن هاي عمومــي  در جنوب 
تهران، موضوع رسیدگي به پرونده در دستور 
کار تیمي زبــده از کارآگاهان اداره هفدهم 
پلیس آگاهي قرار گرفت.وي افزود: تحقیقات 
ابتدایي کارآگاهان نشان مي داد 6 مرد جوان 
با یک ماشــین در ســاعات پایاني شب در 
خیابان  هاي جنوب تهران تردد کرده و پس 
از شناســایي  اماکن عمومي موردنظر خود 

اقدام به سرقت کرده اند.
بــه گزارش پلیــس، رئیس پلیــس آگاهي 
تهران گفــت: کارآگاهان در نخســتین گام 
بــا بهره گیري از شــیوه هاي کشــف نوین 
جــرم و اقدامات اطلاعاتــي هویت متهمان 
را شناســایي کردند و متوجه شدند آنها به 
تعدادي اماکن هاي عمومي در جنوب تهران 
دســتبرد زده  اند.این مقام ارشــد انتظامي 
عنــوان کرد: کارآگاهان پس از کشــف این 
ســرنخ مهم در پرونده با روش هاي علمي و 
بررسي هاي موشکافانه مخفیگاه  متهمان را 
در  تهران شناسایي  و پس از هماهنگي هاي 
لازم بــا مرجع قضائي آنهــا را طي عملیات  

دستگیر کردند.
وي فزود: متهمان پــس از انتقال به پلیس 
آگاهي در تحقیقــات ابتدایي به جرم خود 
مبني بر 10 فقره ســرقت اماکن عمومي در 
جنــوب تهران اعتراف و مالخــر خود را نیز 
معرفي کردند.رئیس پلیس آگاهي پایتخت، 
خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانوني از سوي 
مرجع قضائي متهمان براي کشــف جرایم 
احتمالي و شناســایي سایر شکات دیگر در 
اختیار کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهي 

قرار گرفتند.

سرکلانتر دوم پليس پيشگيري پايتخت 
از دستگيري سارق حرفه اي و سابقه دار 

منازل در غرب تهران خبر داد.
ســرهنگ »محمــد افشــار« رئیس پلیس 
پیشگیري پایتخت گفت: در راستاي اجراي 
طرح پیشگیري و دستگیري سارقان منزل 
طي گشت زني هاي مداوم، عوامل کلانتري 
137 نصــر در محدوده  خیابان » پاتریس«  
تهران یک دستگاه پژو پارس با پلاک دست 
نویس به همراه راننده که ماســک به چهره 

داشت را مشاهده کردند، که از خودرو پیاده 
شــده و به طرز مشکوکي در حال  زاغ زني 
منازل بود که جهت بررسي هاي بیشتر اقدام 
کردند.وي افــزود: متهم بــه محض اینکه 
متوجه حضور ماموران پلیس شد به سرعت 
متواري شد، ماموران دستور ایست را صادر 
نموده که بدون توجه به دستورات پلیسي به 

فرار ادامه داد. در پایان پس از مدتي تعقیب 
و گریــز و با اســتفاده از قانون به کارگیري 

سلاح، موفق به دستگیري متهم شدند. 
به گــزارش پلیس، ســرکلانتر دوم پلیس 
پیشــگیري پایتخت تصریح کــرد: از کیف 
متهم یک عدد اســپر اشک آور، دو عدد بي 
سیم و همین طور ابزار و ادوات سرقت کشف 

شد. پس از انتقال به کلانتري و بررسي هاي 
بیشتر مشــخص شــد که متهم از سارقان 
ســابقه دار منزل بوده و به 10 فقره سرقت 
اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده تحویل 
مراجع قضائي شد.سرهنگ افشار در پایان به 
شــهروندان توصیه کرد، در زماني که خارج 
از منــزل اوقات خود را به ســر مي برند از 
نگهداري اشــیاي قیمتي، جواهرآلات، وجه 
نقد، اسناد و مدارک مهم و لوازم الکترونیکي 

گران قیمت داخل منزل خودداري کنند.

ســرقت 50 هزار دلاری کارمند قديمی 
يک صرافی داستانی باورنکردنی را رقم 

زد.
چندی پیش گــزارش دزدی ۵0 هزار دلاری 
به پلیس 110 گزارش شد که ماموران پلیس 

برای بررسی صحنه سرقت وارد عمل شدند.
کارمند صرافی که دلارهایش به سرقت رفته 
بود به بازپــرس پرونده اش گفــت: وقتی با 
دوستم سوار موتورشدیم و می خواستم سریع 
دلارهایم را به خریدار برســانم، اما ترس این 
را داشــتم که مانند فیلم های خارجی که در 
تلویزیون دیده بودم مورد دستبرد قرار بگیرم، 
به همین خاطر به شــدت گاز موتور را فشار 
دادیم تا ســریع تر به خریدار برسیم غافل از 
اینکه 2 دزد جســور در تعقیب ما هســتند.

وی در ادامه افزود: من 4 ســال است که در 
صرافــی کار می کنم و چک ها و تحویل ارز به 
عهده من است. امروز نیز می خواستم مرخصی 
بگیرم که مرد صراف از من خواست دلارها را 
به خریــدار تحویل بدهم و پس از برگرداندن 
چک تضمینی به مرخصی بروم که از شانس 

بد گرفتار دزدان شدم.
صاحب صرافــی در ادامه به کارآگاهان گفت: 
شــب گذشــته قبل از تعطیل کردن صرافی 
یکی از مشــتریان قدیمی ام که تاجر است به 
من زنگ زد و خواســت تا پیش از ظهر فردا 
۵0 هــزار دلار به دفترش بفرســتم، من نیز 
ســاعت 9 صبح دلارها را تهیه کــردم و به 
تحصیلدارم که »مجتبی« نام دارد دادم و به 
خاطر اعتماد بسیاری که به وی دارم خواستم 

تا سریع تر پول را برساند و پس از برگرداندن 
چک تضمینی به مرخصی که صبح زود از من 
خواسته بود برود که متوجه این دزدی شدم.

وی در ادامه افــزود: من به این جوان اعتماد 
دارم و نمی خواهم بازداشت شود، چراکه  وی 
را بارها امتحان کرده ام و از وی بسیار مطمئن 
هستم.به  این ترتیب تحقیقات کارآگاهان برای 
شناسایی دزدان قمه به دست آغاز شد، کارمند 
صرافــی به پلیس گفــت: دزدان کلاه ایمنی 
ویژه موتور روی سرشــان بوده و نتوانســتم 

چهره هایشان را ببینم.
همین ســرنخ کافی بود تا تیم تجســس در 
شاخه دیگری از بررسی هایشان از منطقه ای 
که شاگرد صرافی تحت زورگیری قرار گرفته 
بود را دنبال کنند، آنها با بررســی دوربین ها 
متوجه شدند که در آن منطقه هیچ زورگیری 
یا کیف قاپی صورت نگرفته است و هیچ مورد 
مشــابهی دیده نشده اســت، براین اساس 2 
جوانی کــه ادعا می کردند شــاهد زورگیری 
بوده اند بازداشــت و مــورد بازجویی ها قرار 
گرفتند، که 2 دزد موتورســوار با به کار بردن 
قمه  و کتک زدن مرد جوان کیســه ســیاه 
رنگــی را از زیر لباس بیرون کشــیده و فرار 
کرده انــد. با توجه به به دســت نیامدن هیچ 
سرنخی از دزدان، در آخرین تجسس سوابق 
مجتبی)کارمند صرافی( و 2 مرد شاهد سرقت 
مجددا  مورد بازجویی و تحقیقات قرار گرفتند 
اما هیچ کدام از آنان ســابقه ای نداشــتند. با 
گذشــت 20 روز از دزدی ۵0 هــزار دلاری 
یکی از شــاهدان با مراجعه به پلیس آگاهی 

ادعا کرد که دزد دلارها همان مجتبی است، 
وی کــه مدام از پلیس عذرخواهی می کرد به 
آنان گفت شب پیش از این ماجرا مجتبی از 
صاحب کارش شــنیده بود که باید صبح روز 
بعــد برای مــردی ۵0 هزار دلار پــول ببرد.

بنابرایــن وی مــا را در پارکــی جمع کرد و 
نقشه ای کشــید که 2 تن از ما با استفاده از 
کلاه کاســکت در نزدیکی محل مورد نظری 
که دلارها باید تحویل خریدار می شــد و دور 
از دید دوربین ها وی را به اصطلاح زورگیری 
کنیم و من و یکی از دوستانم نیز آنجا باشیم 
و صحنه را از نزدیک ببینم تا اگر پلیس شاهد 
خواست ما بتوانیم در این باره شهادت بدهیم.  
وی در ادامــه افزود: صبح آن روز دزدی طبق 
نقشه مجتبی به اجرا درآمد و وی برای جلب 
نظرکردن آنچنــان گریه می کرد که من فکر 
کردم واقعا پول ها دزدیده شــده است.پســر 
جوان با بیان فریب مجتبــی گفت: قرار بود 
که پول به دســت آمده تقســیم بر ۵ شود و 
هر کدام 10 هــزار دلار برداریم ولی مجتبی 
نامردی کرد و به من و دوستم که شاهد بودیم 
هزار دلار پول داد و ادعا کرد که ما کاری انجام 
نداده ایم و من که عذاب وجدان داشتم تصمیم 
گرفتم حقیقت را به شما بگویم. با این ادعاها 
ماموران مجتبی را که در صرافی نشسته بود 
دستگیر کردند و وی که نشان می داد شوکه 
شــده است از افســر بازجویی می پرسید که 
چه شــده اســت؟! وی پس از اینکه متوجه 
شــد همدستش به وی خیانت کرده است در 
ادعایی جدید گفت که هیچ دزدی و نقشه ای 

نداشــته اســت و دوســت قدیمی اش دروغ 
می گوید.در ادامه با دستگیر شدن 3 همدست 
مجتبی آنان تحت بازجویی ها جداگانه ای قرار 
گرفتنــد و هر کدام در اظهاراتی ضد و نقیض 
سعی در گمراه کردن ماموران داشتند که پس 
از اینکه متوجه شدند پلیس پی به نقشه آنان 
برده اســت به ناچار لب به اعتراف گشودند و 

حقیقت را بر ملا کردند.
به گــزارش رکنا، به این ترتیــب با مواجهه 
حضوری بین هر ۵ دوســت تبهکار، مجتبی 
به عنوان طراح نقشــه دزدی ۵0 هزار دلاری 
به ناچار به حقیقت اعتراف کرد و گفت: دلار 
بالا کشیده بود و من نیز نیاز شدیدی به پول 
داشتم، وسوسه شدم که هر طور شد پولی به 
دست بیاورم، آن شــب در حال آماده شدن 
بــودم که به خانه بروم که شــنیدم فردا باید 
۵0 هــزار دلار برای یکی از مشــتریان ببرم، 
بنابراین وسوسه شدم و از 4 دوست قدیمی ام 
خواســتم که در اجرای نقشه ای که به ذهنم 
خطور کرده بود با من همکاری کنند.وی در 
ادامه افزود: چون می دانســتم که مرد صراف 
به من اعتماد دارد و آدم بسیار خوبی است و 
هرگز حاضر نیست من به زندان بروم، خاطرم 
جمع بود که وی از مــن به خاطر زورگیری 
دلارها شکایت نمی کند و به این ترتیب صبح 
روز بعد نقشــه را به اجرا گذاشتیم و نیمی از 
پول را من برداشــتم  و بقیــه را بین اعضای 
دیگر تقســیم کردم. بنابراین گزارش پلیس 
همچنــان در حال تحقیق و بازجویی از اعضا 

باند بچه محل ها است.

رئیس پلیس آگاهي پایتخت خبر داد

دستگيري قاتل مديرعامل در سهروردي

سارق منزل پشت میله هاي زندان

داستان باور نکردنی دزدی 50 هزار دلاری یک تاجر 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و  ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و  ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رای شــماره 140260306271004448 مورخ 1402/10/06 موضوع 
ماده یک قانون مذکور تصرفات آقای محمد رضا اسدی فاز نسبت به ششدانگ یک باب دامداری به 
مســاحت 2180 مترمربع قسمتی از پلاک- فرعی از 124 اصلی واقع بخش 9 مشهد که )خریداری 
شده از محمد اسدی فاز( تایید گردیده است. لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و  ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیرالانتشار و در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا 
در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره  ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدام ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت، و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مي نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست. م الف: 2043
تاريخ انتشار نوبت اول: 1403/03/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1403/04/09

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و  ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و  ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رای شــماره 140360306271000766 مورخ 1402/12/23 موضوع 
ماده یک قانون مذکور تصرفات خانم کلثوم ســرایانی ایوری نســبت به ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت 146/80 مترمربع قسمتی از پلاک 1036 و 1037 فرعی از ۵6 اصلی واقع بخش 9 مشهد 
که )خریداری شــده از خانم فاطمه بیطرف( تایید گردیده اســت. لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیرالانتشار و در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره  ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدام ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است، و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. م الف : 1895
تاريخ انتشار نوبت اول: 1403/03/24
بهروز صائبیتاريخ انتشار نوبت دوم: 1403/04/09

ریاست اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 5 مشهد

بهروز صائبی
ریاست اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 5 مشهد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1403/6810 مورخ 1403/03/16 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهشهر تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای محمد حسین اسعدی خلیلی فرزند 
اســداله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 220,00 متر 
مربع قسمتی از پلاک 148۵ فرعی از 49 اصلی به شماره کلاسه 1401/۵9۵ واقع در 
اراضی خلیل شهر بخش 17 ثبت بهشهر مستند مالکیت خریداری شده مع الواسطه از 
ملک رسمی عیسی باقری برگه استشهادیه ارائه شده محرر گردیده است لذا به منظور 
اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشــود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1741457
تاريخ انتشار نوبت اول: 1403/04/09

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1403/04/23
محمد حسن صادقی سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر

پيرمرد عتيقه فروش  قتل  تنها مظنون 
در جريــان تحقيقات مدعی شــد با 
چکش به سر دوســتش ضربه زده اما 
يک نفر بعد از او وارد خانه شــده و با 

چاقو کار را تمام کرده است.
13فروردین امســال مردی 60 ســاله که 
خانــواده اش در خــارج از کشــور زندگی 
می کردند و خودش در طبقه پنجم خانه ای 
در سعادت آباد تهران سکونت داشت به قتل 
رسید.آثار ضربه به سر و 9 ضربه چاقو روی 
بدنش بود. دســت ها و پاهایش نیز با طناب 

بسته شده بود. 
در تحقیقات از اقوامش معلوم شد که او در 
زمینه خرید و فروش وسایل آنتیک و عتیقه 
فعالیت داشــته و تعدادی از این اموال هم 

سرقت شده است.

همچنین معلوم شــد شــیر فلکه گاز خانه 
هم باز بــوده و قاتل می خواســته مرگ او 
را گازگرفتگی نشــان دهد. بعد از گذشــت 
بیــش از 3 ماه از این ماجرا رد مردی جوان 
به دســت آمد و او چند روز پیش بازداشت 
شــد و اظهارات ضدونقیضی را مطرح کرد، 
اما در بازرســی از خانه اش اموال سرقتی از 
خانه مقتول کشف شــد.متهم سرانجام در 
تحقیقات پلیســی گفت: یک ســال قبل با 
مقتول آشــنا شــدم. چند مرتبه با هم کار 

کردیم. 
آخرین بار به او چند قلم وســایل آنتیک و 
قدیمــی دادم تا آنهــا را قیمت گذاری کند 
و برایم بفروشد اما ســر کارم گذاشته بود.
نه امــوال را پس می داد نــه پولش را. آن 
روز ســر همین موضوع دعوای مان شــد و 

درگیری بالاگرفت. با شدت گرفتن درگیری 
او چکشــی برداشــت و ســمتم پرت کرد. 
چکش را برداشــتم و ضربه ای به ســرش 
زدم؛ زخمی شــد و افتاد. بــه گزارش رکنا، 
وسایلم را برداشــتم و به خانه ام رفتم. بعد 
از چند روز بازداشــت شــدم. من فقط یک 
ضربه چکش به ســر او زدم و چکش را هم 

در خانه انداختم. نمی دانم بعد از رفتنم چه 
کســی آنجا رفته و ضربه های چاقو را به او 
زده اســت. ســالار صنعتگر، بازپرس شعبه 
هشــتم دادسرای جنایی تهران با تایید این 
خبر گفت: با توجه به گفته های او ماموران 
متوجه شــدند چکشی در خانه مقتول پیدا 

نشده و تحقیقات از متهم ادامه دارد.

قتل مرد عتیقه فروش با چکش


